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1502 پیغام عشق قسمت نسرین از گلستانخانم   

 با سلام و احترام 

  گنج حضور  ۹۸۳دیوان شمس، برنامة   1۸۶ برداشتی داشتم از غزل

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 را  روان ةآب بُگشْا آن چشم  رِیم یا

 زِاشْکوفه بوستان را  دیها گشاچشمه  تا

افتاده  کرد و اینک به درد سالگی همانیدن را رها می جهانی همانیده شده و باید تا ده دوازده انسانی که فهمیده با اقلام این 

ن ری پر از برکات و الطاف الهی در زیر این  ه و با دردها راه آب زندگی را بسته است. از طرفی به این نتیجه رسیده که 

ای پرثمر و مفید تبدیل شود و جهان را پر از شادی و آبادانی  تواند به میوه ست که می هاست و شکوفة زیباییهمانیدگی 

به زندگی که آب سوی همة ما  چشمة آب زندگی را به   ،گوید ای دهندۀ آب حیاتبخش است می دهنده و شادی کند، رو 

خواهیم از  ها و دردهایمان بوستان زندگی را خشکانده و تخریب کردیم، دیگر نمی ها جاری ساز، زیرا با همانیدگی انسان 

 . خواهیم جهان را خراب کنیمطریق دردها ببینیم، دیگر نمی 

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 لطفت در ظلمتِ دو چشم است  اتِ یآبِ ح

 را  دگانیست دکرده  ایمَردُمک چو در زآن

ام  آب حیات در تاریکی ذهن همانیده   .ام که آب حیات هر کسی در درون خودش هستهمه درد و تخریب فهمیدهاینک با این

ها نبینم، باید مقاومت و قضاوت را  هست، باید مرکزم را عدم کنم، باید چیزها را از مرکزم خارج کنم و برحسب همانیدگی 
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ام مانند اسکندر که خود را از  ذهنی صفر کنم و از طریق فضاگشایی مثل خضر به آب حیات دست یابم نه با زور و قدرت من

 . رسمشود و به وصالت می دیدگانم از طریق مردمک عدم تبدیل به دریای زندگی می. آب حیات محروم کرد

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ندینرقصد تا لطفِ تو نب  یهرگز کس

 شکم ز لطفت، رقص است کودکان را  کاندر

کودک در شکم مادرش با قدرت و هدایت و خرد تو در جنب و جوش و رقص است، پس تو ما را برای پایکوبی    ،ای زندگی

گی یکدیگر، پس من دو انتخاب دارم: یا با آهنگ زندگی که  ای، نه برای درد و جنگ و آواره و رقص به این جهان آورده

کننده و گیرد، یا با مرکز همانیده و استفاده از عقل جزوی که تخریب ست و براساس مرکز عدم صورت می شادی آفرینی 

دربیایمآسیب  به رقص  و دیگران است  به خودم  اگر  ،  زننده  این جهان  در  و حرکت من  بدانم که رقص  را  این  باید  اما 

  کند و ذهنی باشد، شاید مدت اندکی بتوانم برقصم، ولی هرگز و هرگز زندگی امتداد خود را رها نمی براساس آهنگ من 

طور که جنین در شکم مادر با قانون تو و با آهنگ  ست، همان سوی خود خواهد کشاند. این قانون زندگی بالاخره مرا با درد به 

 .شودکند و با آهنگ تکاملی تو از رحم خارج می رشد می  ،کندتو حرکت می 

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 اندر شکم چه باشد؟ واندر عدم چه باشد؟ 

 کاندر لَحَد ز نورت، رقص است استخوان را 

بالد و ما هم در عدم تو هستیم کند و می رقصد و حرکت میوسیلة خرد تو می ه ما دیدیم که بچه در شکم مادر ب  ، ای زندگی

رقصانی، چگونه؟ با دردهایی که دچارش  ذهنی نیز تو ما را می رقصیم، تو هرگز ما را رها نکردی، چراکه حتی در قبر منو می 
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به مرکزم و دیدن برحسب آن می با آوردن چیزها  ام اسیر نکنم، درد نکشم، زیرا  ذهنیمنها خود را در قبر  شویم، پس 

خواهد روح و جسم و  برقصیم و زندگی نمی   ذهنیمن خواهد با آهنگ  کند و هرگز نمی زندگی امتداد خود را هرگز رها نمی 

 .فکرمان را تخریب کنیم

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 میرقص کرد اریبس  ا،یدن یِهابر پرده 

 مر رقصِ آن جهان را  اران، ی دیشوَ چابک 

تخریب کردیم، جنگ راه  ها بسیار رقصیدیم، بسیار به خود و دیگران لطمه زدیم، جهان را  ها با آهنگ همانیدگی ما انسان 

تنها به همنوعان خود بلکه به جمادات و گیاهان و حیوانات آسیب زدیم، آیا  ها را آواره کردیم، کُشتیم، نهانداختیم، انسان

مخرب برداریم؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده که بفهمیم ما برای هدفی زیبا و    ذهنی من نباید بفهمیم؟ آیا نباید دست از این  

آفرین به این جهان آمدیم؟ آیا نباید بفهمیم که به عهدی که بستیم وفا کنیم؟ بیاییم به خود فقط به خود نگاهی  شادی 

درست کردیم بیاییم   ذهنیمن ایم و  ها را به مرکزمان آورده بیندازیم که چقدر خود را دچار درد و رنج کردیم؟ ما که همانیدگی 

ای برحسب مرکز عدم ببینیم و خود را مورد امتحان قرار دهیم و ببینیم اگر با مرکز  برای امتحان خود هم شده برای لحظه 

 شود ؟ عدم ببینیم، چه می 

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 قالب  یِهابا کنُده برقصدی ها چو م جان

 را  گران ۀکنُد نیچو بگسْلانَد ا  خاصه
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کنند تا پیشرفت کنند، تا در زندگی  ای بر پایشان است، تلاش می که مثل کنده  ذهنیمن ها نگاه کن، ببین چگونه با  به انسان

را از پایشان جدا کنند و    ذهنیمنموفق شوند و خود را به جایی یا مقامی برسانند، حال تصور کن اگر این کندۀ سنگین  

 . دهد مهم ندانند، چگونه خواهند رقصید و چگونه شاد و موفق خواهند شد آنچه را که ذهن نشان می 

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 کوبانیپا  میپس زَاولِّ ولادت، بود

 ها از بهرِ شکُرِ جان را ظلمتِ رَحِم  در

 ده یاز خانقَه رس م،یانیجمله صوف پس 

 را  گانیلوتِ را  نیا  ان،یو شکُرگو رقصان

 است  گانیرا میلوت را اگر جان، بدهْ نیا

 را؟  گانیگنجِ شا نی ا ، یجانِ صوف   ستی چ خود 

که جماد بودیم، به نبات و به حیوان تبدیل شدیم، مدام با آهنگ  ما که امتداد هشیاری هستیم از همان ابتدا یعنی از زمانی 

زیباتر شدیم و اکنون که در رحم ذهن هستیم  زیبای زندگی در حال حرکت و رقص و تکامل بودیم و لحظه به لحظه زیبا و 

که ما را از جماد به نبات و از نبات به حیوان  بیاییم با رضایت، شکرگزار باشیم تا همچنان .  رقصاندنیز خود زندگی ما را می 

تبدیل کرد، اینک نیز با تسلیم و فضاگشایی و عدم دخالت در کار زندگی، خودش ما را از ذهن خارج کند، تا درد آفرین  

توانیم به او زنده شویم، زندگی، گنج رایگانِ تبدیل را به همة ما عطاکرد،  نباشیم، همة ما انسانها صوفی هستیم و همگی می 

پس با مقاومت کار را برخود و دیگران دشوار نکنیم و تسلیم شویم، اگر در ازای این گنجِ شاهانه و با ارزش که همانا شادی  

دهیم؟ چون همانیده  شود، چرا نمی ذهنی را بدهیم، مفت تمام می پایان است جان منبرکتِ بی   سبب، آرامش و هزاران بی 
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هستیم و چیزها در مرکزمان هست، شهوت چیزها را داریم که زیاد کنیم، حرص چیزها را داریم، با این دید خود را از زندگی  

 . ستو آب حیات محروم کردیم، آبی که هر لحظه جاری 

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 جهان را، سرپوشْ آسمان است   نیچون خوانِ ا

 زهَره بُودَ زبان را؟  م،یخوانِ حق چه گو از

این آسمان با این وسعت، مثل سرپوشی برای جهان است، یعنی نعمات این دنیایی آنقدر زیاد است، که آسمان با این همه  

ها را از مرکزمان برداریم این  ست، ببین وقتی همانیدگی اینقدر گسترده های مادی،  عظمتش آن را فرا گرفته، وقتی نعمت 

 . نعمات چقدر خواهد شد، که زبان قدرت بیان عظمت این نعمات را ندارد

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 میخوارِ شاهما طبل  م،یراه انِیما صوف

 کاسه را و خوان را  نیا ارَب، یدار  ندهیپا

خوریم، خدایا این خوانِ نعمت  همة ما انسانها در راه تکامل هستیم و غذایمان را از سفرۀ خداوند، یعنی از مرکز عدم می 

 .عدم را برای ما باز نگه دار، تا این کاسة وجودمان را از مرکز عدم پر کنیم و به خودت زنده شویم

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ی شُستِ ما ن شاهان، جز کاسه  یهادر کاسه 

 کاسه را و نان را  ن یا ابدیخام درن هر
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رسد، در حکم غذای  قدرت و ثروت و جاه و مقام شاهان در مقابل مرکز عدم ما و الطافی که از سمت زندگی به ما می 

ای، این خوان نعمتی که از جانب زندگی با  ذهنی منچسبیده به کاسة ماست و هیچ ارزشی ندارد، هیچ انسان همانیده و  

 .چشدرسد را نمی مرکز عدم به ما می 

 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 مُلوََّث  ةنعمت تا کاس  یهااز کاسه 

 را؟  زبانیمگس چه فرق است، آن ننگِ م شِیپ

کند، ست که قدرت تشخیص ندارد. مثلاً اگر دو ظرف شیر سالم و فاسد قرار دهیم، برایش فرقی نمی مثل مگسی  ذهنیمن

ای  دهد، مسموم است. هر خوشی ارائه می   ذهنیمنرا فاسد خواهد کرد. یعنی هر چیزی که    حتی با خوردن شیر سالم آن

ایم، آیا از دردهایمان کم  خوانده   ذهنی منایم اما با  انجامد، سالها اشعار مولانا را خوانده دهد، بالاخره به درد می که نشان می 

ایم؟ آیا انسان توانسته خود را نجات دهد؟ یا نه، اگرچه نتوانستیم خود را و  ایم ؟ آیا راه نجاتی برای بشریت باز کرده کرده

کنیم  ای یا بیتی بحث و جدل می بر سر هر کلمه دیگران را نجات دهیم، راه انتقاد از اشعار بزرگی چون مولانا را گرفتیم و  

 .گفت، بهتر استکه این غلط است و اینجا را اگر اینطور می 

گذراندیم، یک ترم ما بر سر این مسئله تلف شد که چرا  ای دارم از این بحثها: وقتی در دانشگاه درس مثنوی می تجربه  

ای نرسیدیم که نرسیدیم، ولی گنج حضور و  مولانا، بین سرودن دفترِ اول و دفترِ دوم فاصله انداخت و در آخر هم به نتیجه 

 .حرف نزن، تو ساکت شو ذهنیمن نور حضور آقای شهبازی به من نشان داد، که آقا بحث نکن تو با 
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 1۸۶مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

 ده یوآن کَس که کَس بُودَ او، ناخورده و چش

 دهان را  زندی زبان را، گَه م  گزدی م گَه

گیرد  گیرد و گاهی دهانش را می آن کسی که تا حدودی فضاگشایی کرده و لطف ایزدی را چشیده، گاهی زبانش را گاز می 

  . آورداندازد و آن را به مرکزش نمی گوید حرف نزن، ساکت باش و ذهنش را از کار میو می 

 با تشکر،  

 نسرین از گلستان
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 اندرکاران و بینندگان گنج حضور عرض سلام خدمت آقای شهبازی و تمامی دست 

 .روایت شد 2510و دلقک« از مثنوی، دفتر ششم، بیت ملَِکِ تِرمَد دیّسگنج حضور داستان » ۹۹5و  ۹۹۴در برنامه 

،  ذهنیمن یا شاه نماد خدا یا زندگی، وزیر نماد قوانین زندگی، دلقک نماد انسان دارای    ملَِکِ تِرمَد  دیّسدر این داستان  

 .سمرقند نماد فضای یکتایی، ترمد نماد دنیا هستند

 :داددر ادامه نکاتی از این داستان را ارائه خواهم 

 .شود که به فضای یکتایی بیاییدها ندا داده می هر لحظه از زندگی به تمامی انسان  -1

 2512 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هر که اندر پنج روز یزد مُناد

 زآنجا خبر، بِدهَْم کُنوز  آردم

 ها گنجینه کُنوز:*

صورت اتفاقات خوب و بد و قبض و  اگرچه در اعماق ذهن باشند هر لحظه ندای زندگی را به   ذهنیمنهای  انسان   -2

 .شنوند های درونی می بسط 

 251۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیدلقک اندر دِه بُد و آن را شن

 د یدوی نشست و تا به تِرمَْد م بر
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آورد.  یکتایی برود در برابر نداهای زندگی ذهنش را به مرکزش می که فضاگشایی کند و به فضای جای این دلقک به   -۳

دلقک    .شدشد و در برابر تنگناها دچار حسد و درد می ها مغرور شده و دچار حرص می بدین صورت که در برابر گشایش 

رساند.  داد که هم به خود و هم به دیگران آسیب می شد رفتارهایی را انجام می اش صادر می ذهنی با فکرهایی که از من 

 .«کرد. به قول شکسپیر: »هیاهوی بسیار برای هیچاو وقت و امکاناتش را بیهوده تلف می 

 251۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دو اندر آن ره شد سَقَط  یمرَْکبَ

 فَرسَ را ز آن نمََط دن یدوان از

 اسب  فَرَس:*

 طریقه و روش  نمََط:*

 122۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی ره ی و راهِ ب  هنگامی مرغِ ب

 ی ته  گِیپُر در بُنِ د  یآتش 

 محلخروس بی  هنگام:مرغِ بی *

 .کس حاضر نیست در آن حرکت کندراهه که هیچکنایه از بی  رونده،راهِ بدون راه  رهی:راهِ بی *
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افکار و رفتار ما جز تخریب چیز دیگری نصیب ما آوریم تمامی  جای فضاگشایی ذهن را به مرکزمان میهر موقع به   -۴

 .کندو دیگران نمی 

داند. فاحش در لغت به معنای زشت و گستاخ و بسیار  ذهنی را »فحش اجتهاد« یا »اجتهاد فاحش« می مولانا اعمال من 

  ، واضح و آشکار استای ندارد و همچنین فاحش به معنای ای که جز زشتی نتیجه است، یعنی تلاش بسیار و گستاخانه 

کند و صنع ندارد و به همین خاطر مشخص و آشکار است که در برابر هر رویدادی چه  افکار را تکرار می   ذهنیمنیعنی 

 .دهدواکنشی نشان می 

 2521 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از شتاب او و فحُشِ اجِتهاد

 در تِرمَْد فتاد  شی غُلغلُ و تشو

 . معنی فاحش استبه جا در این فُحش:*

 اجِتهادِ فاحش، تلاشِ بیش از حدّ  فُحشِ اِجتهاد:*

او        متوجه اشتباهش شود، هرچند که تخریب   ذهنیمن زمانی که    -5 های زیادی ایجاد کرده باشد، زندگی فوراً درون 

 .کندفضاگشایی را ایجاد می 

 2525 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 راه جسُت و، راه دادش شاه زود 

 چه بود؟   یگفتش: ه د،یبوس نیچون زم



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

هایش برای ماندن در ذهن و نرفتن به فضای  شود که تمام تلاش زمانی که کمی تأمل کند، متوجه می   ذهنیمن  -۶

 .یکتایی بوده است

 252۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شاهِ کرََم   یکرد اشارت دلق، کِا

 بگذار، تا من دم زنم یدم  کی

 252۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یبه من عقلم دمَ دیتا که باز آ

 ی عالَمب یفتادم در عجا که

 25۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برِ تو بهرِ آن  دمیمن شتاب

 که ندارم آن توان! میبگو تا

شویم تا جوهر خود  هر لحظه که ما ذهن را به مرکزمان بیاوریم توسط قوانین کائنات و زندگی به درد و بلا دچار می  -۷

که   زندگی می را  ندای  که  لحظه  یا هر  داریم:  انتخاب  دو  ما  نشان دهیم.  اعتماد کرده و  فضاگشایی است  او  به  رسد 

های ذهنی و ایجاد درد و تخریب  سازیکنیم و یا ذهنمان را به مرکزمان آورده و مانند دلقک پس از سببفضاگشایی می 

 .دهیم. در هر صورت ما باید فضاگشا شویمفراوان فضاگشایی را انجام می 

 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 25۴5 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 باد  تیزود  نیگفت شه: لعنت بر ا

 در شهر اوفتاد  ش یدو صد تشو که

 زودی: شتاب*

 255۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گول  دلقِ  آن ةباز رَوْ تا قصّ

 آورد از فضول  ش یکه بلا بر خو

 25۶2 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 غیبنمود و پنهان کرد تغِمْد را 

 غ یدری افشردن مر او را ب  دیبا

 غِمْد: نیام و غلافِ شمشیر*

 جا کتک زدن و تنبیه کردنافشردن: فشار دادن، در این*

مقام و وظیفه خود    که متوجه شد چه اشتباهاتی کرده و به چه درد و بلایی افتاده است تغییر کرد.دلقک پس از این   -۸

اش را رها کرد  ذهنیمن دروغ و عقل جزوی  .همنشین و گوش به فرمان خداوند بودن است را شناختکه فضاگشایی و 

دلقک »اجتهاد فاحش« و فکر    .و به راستی، تأنی و صبر روی آورد و به عقل کل خداوند و مولانا و گنج حضور گوش کرد

 .دانم« عمل کرده و به »اجتهاد گرم« روی آورددانم« را رها کرد و به عبارت شیرین »من نمی ذهنی و »من می و عمل من 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 25۷0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رنجانَدشَ ی آنکه م رد یشه نگ

 خنداندش؟ ی آنکه م  رد یچه گ از

 .دهد و عامل درد و بلا دروغ و ناراستی استدلقک فهمید که راستی و صدق است که او را نجات می  -۹

 25۷۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صدقِ با فروغ نست یچون طُمَأن

 به گفتارِ دروغ   آرامدین  دل،

 طُمَأنینه: آرامشِ دل *

 صدقِ بافروغ: راستیِ روشن *

 .دلقک فهمید که صبر و تأنی و بخشش و نیکی و بخشایش است که او را از درد نجات می دهد -10

 25۸1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مَلِک آهسته باش  ی گفت دلقک: ا

 حلم و مغفرت را کم خراش  یِرو

 فضاگشایی  حِلم: *

 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 25۹0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ستم   نبود بلا،   دفعِ  ۀچار

 چاره، احسان باشد و عفو و کرم

 2۶0۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 در مبند  یرهِ صبر و تأََنّ  ن،یه

 روز چند  کنی م  شهیکن، اند صبر

کشد آوردن ذهن به مرکزش است و دردها و رنج ها براساس عدل  هایی که می فهمید که علت درد و رنج دلقک    -11

 .شوند تا او را به فضای یکتایی هدایت کنندخداوند ایجاد می 

 25۹۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بْودَ؟ وضع اندر موضعش عدل چه 

 بْودَ؟ وضع در ناموقعش ظلم چه 

 25۹۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیآفر  زدانیباطل هر چه   ستین

 د یغضب، و زِ حلِم، و ز نُصح و مَک از

 نُصح: نصیحت *

 مَکید: نیرنگ، خدعه *



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 2۶00 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رود  نی که بر مسک یبسا زَجْر یا

 ثواب از نان و حلوا بِهْ بود در

 2۶0۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بَد  یِ فتد از خو  ،یمعن زخم، در 

 بر گَرد اوفتد، نه بر نمد چوب

 2۶0۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بزم و زندان هست هر بهرام را 

 بزم، مخلص را و، زندان خام را 

 .رها شده و به فضای یکتایی وارد شود ذهنیمندلقک فهمید باید درد هشیارانه بکشد تا از  -12

 2۶05 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی را، مرهم کن  ش یر دیشَقّ با

 یمستحکم کن ش،ی را در ر چرک

 شَقّ: شکافتن *

 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 .رها شده و به فضای یکتایی وارد شود ذهنیمن های دوستان معنوی را بشنود تا از دلقک فهمید باید پیغام -1۳

 2۶11 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مشورت کن با گروهِ صالحان

 بدان   اورِهُْمْامرِ ش مبریبر پ

 « .با نیکان مشورت کن، این را بدان که حتّی پیامبر )ص( مأمور به مشورت با امتّ بود»

 2۶1۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 انور است   ح،ی خِرَدها چون مصاب نیا

 تر است روشن ی کیمِصباح از  ستیب

 هامَصابیح: چراغ *

 2۶۳0 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 برِّ و برُ ی انبار خواه نیگر از

 ساعت هم ز همدردان مبَُر  مین

 برِّ: نیکی *

 برُّ: گندم *

 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 2۶۳1 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نیمُع نیز یببُِرّکه در آن دَم که  

 نیالْقَرتو با بئِسَْ  یگرد مبتلا

 کننده یار، یاری مُعین:*

 نشینِ بد هم الْقَرین:بئِْسَ *

شده و مولانا و گنج حضور را  های فضای گشوده اش را کنار بگذارد و حرف باید عقل جزوی و ذهنی   دلقک فهمید  -1۴

 .رها شده و به فضای یکتایی وارد شود ذهنیمنها عمل کند تا از صورت کامل بپذیرد و به آن به 

 2۶1۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اندر عقول   طلبی در مجالس م 

 که بود اندر رسول  یعقل   آنچنان

 2۶1۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 از رسول آنست و بس  راث یزآنکه م

 و پس  ش یاز پ هاب یغ ندیبب که

 2۶1۹ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 هم آن بصر طلب ی در بَصَرها م 

 مختصر نینتابد شرحِ آن ا که



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 بَصرَ: چشم *

 2۶22 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ست ی اَصْلحَ  کیصالحان،  انِیدر م

 ست ی از سلطان صَح  عشیسرِ توق بر

 توقیع: فرمان شاه، امضای نامه و فرمان *

 .معنی درست است، صحیح است صَحّ: مخفّفِ صَحَّ به *

 2۶2۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کآن دعا شد با اجابت مُقتَْرنِ

 کُفوِ او نبْود کبِار اِنس و جنِ

 مُقتْرَِن: قرین*

 کُفو: همتا، نظیر *

 2۶2۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 آنکه حُلو و حامضِ است  اَش یدر مِر

 برِ حق داحضِ است  شان یا حجّتِ 

 : ستیز و جدال مِری*



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 حُلو: شیرین*

 حامِض: ترش *

 داحِض: باطل *

 2۶25 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 میکه چو ما او را به خود افراشت

 میبرداشت  انیو حجّت از م عذر

 2۶2۶ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ان یدستِ حق عِقبله را چون کرد  

 مردود دان  نیبعد از ی تحرّ پس، 

 وجو تَحَریّ: جست *

 2۶2۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 رُو و سر  یبگردان از تحرّ نیه

 آمد مَعاد و مُستَْقَر   دیپد که

 گرفته، ساکن، قائممُستَقرَ: محل استقرار، جای*

 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   آقای حسن از هرمزگان 

 2۶2۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی قبله گر ذاهلِ شو نیزمان ز کی

 شوی   باطل ة هر قبل ۀ سُخر

 کننده، غافلذاهِل: فراموش *

 مزد  سُخره: ذلیل، موردمِسخره، کارِ بی *

 ، از توجه شما ممنونم

 حسن از هرمزگان



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق  لا خانم لی    

 سلام خدمت همه عزیزان، 

 برگرفته از برنامة شمارۀ یک گنج حضور 

 ۴۳۶غزل شمارۀ غزلیات،  سعدی،  

 عمرها در پی مقصود به جان گردیدیم

 دوست در خانه و ما گرد جهان گردیدیم

جا رد  کرد. یک روز عابر ناشناسی از آن داستانی هست که گدایی حدود سی سال کنار دیواری نشسته بود و گدایی می 

من پولی ندارم که به تو بدهم. گدا اصرار کرد.    پولی به من کمک کن. عابر جواب داد  شد. گدا به عابر ناشناس گفت می

ای چیست؟ گدا گفت:  من که گفتم، من چیزی ندارم که به تو بدهم اما این چیزی که روی آن نشسته   عابر جواب داد 

حال داخل این صندوق را  ه  آیا تا ب   ام. عابر گفتآید من بر روی آن نشسته که به یادم می  ست که از زمانی این صندوقی 

 ای؟نگاه کرده 

ب باز کن و داخلش را نگاه کن. گدا با زحمت  خ  نه. مگر داخل این صندوق چه چیزی هست؟ عابر جواب داد   گدا گفت 

زیاد درِ صندوق را باز کرد و با شگفتی و خوشحالی تمام دید که داخل صندوق پر از طلای خالص و ناب است. گدا  

دانست. این داستان  دید و نمی ولی نمی   ، که خودش صندوقی پر از طلا داشتحالی کرد درها از دیگران گدایی می سال 

 .اندصحبت کرده   زندگی ماست. همة بزرگان از گنجی که درون ماست و گنج حضور نام دارد

 1۴۳ شمارۀ  غزل  ات،یغزل  وان یحافظ، د

 کردی از ما مها دل طلبِ جامِ جم سال 

 کردی تمنا م گانه یخود داشت ز ب آنچه 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق  لا خانم لی    

آن گنج حضور    .درون خود ماست  دنبال آن هستیمه چیز درون خود ماست. آن گنجی که ما بمعنی قصه این هست که همه

گدایی  دنبال چاره و  ه قدر بهایمان اینست به درون خود سَری بزنیم تا دیگر برای رهایی از دردها و غصهماست. کافی 

 :فرمایندهای دیگر نباشیم. حضرت مولانا می از بیرون خود یا از انسان

 ۳5۷۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تاجِ کَرَّمنْاست بر فرقِ سَرتَ

 بَرت  زِیآو ناکَیْطوقِ اعَطَْ

 لا با سپاس، لی 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   خانم فاطمه از مازندران  

 سلام 

 اری زموضوع: شکرگ

آسای جناب مولانای  ساز گنج حضور و خرد معجزهحال که با شکر و سپاس فراوان از خدای قادر که با برنامة انسان 

فضاگشایی پیاپی و مستمر این بو را  جان در مسیر درست قرار گرفتیم و بوی عشق ما را مست کرد، باید هر لحظه با  

بندگی خدارا از روی صدق و راستین ادامه دهیم و خضوع   .جا آوریم و قدرش را نیکو بداریدریافت کنیم و شکرش را به 

مان لغزید،  مدانم و حرص و آز بپرهیزیم. گاهی اگر دچار لغزش شدیم و چشم عد و فروتنی داشته باشیم و از کبر و می 

با عذرخواهی در لحظه که نشان و  ببخشیم  را  از طلب  دهندۀ ادب ما در مقابل زندگی استخودمان  راه    دست  ادامه 

خودمان و همه مورد لطف و رحمتش    نداریم، بلکه مرد عمل باشیم تا حضورمان پر بار و با جاری کردن عشق به جهانبر

  .قرار گیریم

 2۸۸2 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تان آزاد کردنعمت که شکرِ آن 

 کرد  ادی دینعمتِ حق را ببا

 2۸۹5 تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شکرِ نعمت، خوشتر از نعمت بوَُد 

 نعمت رود؟  یِ سو  یشُکرْباره کَ 

 ، شاد و بیدار باشید

 فاطمه از مازندران 



 

 

 

1502قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

را از طریق ایمیل به  توانید پیغام خود  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


